
از ميان موضوعات متعددي كه اسلام سني را از اسلام شيعي جدا مي سازند، مرجعيت [علمي 
ــى  ترين مسأله است. در حالي كه نخستين شكاف در جامعه اسلامي ماهيتي  و ديني] اساس
ــت، رفته رفته مؤلفه هاي مذهبي و اعتقادي بر مبادلات خشن دو طرف  ــي داش عمدتاً سياس
ــيعه در آن تبادلات جدلي اين بود كه مرجعيت مطلق، پس از  ــايه افكند. موضع اصلي ش س
 []ــيد و نه به اجماع تمام جامعه؛ بلكه به امامان وفات محمد[]، نه به اجماع علما رس
تعلق يافت؛ كساني كه به سبب شرافتِ تبار و شايستگي فردي ، توسط خدا و رسولش براى 

راهبرى جامعه انتخاب شده اند.
با بسط نظرية شيعه درباره امامت  (در سده  هاى دوم و سوم هجري/ هشتم و نهم ميلادي)  
 ـكه امامان[] ادعايشان مبني بر هدايت انسان  ــتگي ها  تعريف دقيق تر ماهيت اين شايس
به  سوي حقيقت را بر آن ها استوار كرده اند ـ ضرورت يافت. گسترش احاديثي كه تأكيد داشتند 
امامان[] در تمام حوزه ها از علم واقعي مطلق برخوردارند، از همين روست. گفته مي شد 
اين علم به چهار شيوه منتقل مى  شود: انتقال شفاهي، انتقال از راه تراث، انتقال از راه الهام 

و انتقال از راه كتاب هاي مقدس. 1

*.  مترجم
1.  جزئيات ممكن است در تمام آثار شيعى مربوط به امامت يافت شوند، اما معمولاً پراكنده اند. براى نمونه نك: 

كلينى، اصول كافى، 168/1به بعد. 

فصلنامه امامت پژوهى 
سال دوم ، شماره 6 
صفحه 225 ـ 215

مُحد ث 
اتان كولبرگ / ابوالفضل حقانى فضل*
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ــوم (علمي كه از راه الهام منتقل مي شد) اگرچه  ــد، مورد س از ميان چهار منبعى كه ذكر ش
ــيعيان اثنا عشري به يك اصل  ــازترين نيز بود؛ زيرا ش بهترين علم1 بود، اما بالقوه مشكل س
 ،[] ــه با محمد ــاز ويژه پيامبران بود ك ــتند: «وحي امتي ــده اعتقاد داش عموماً پذيرفته ش
خاتم  الانبيا، پايان يافت».2 بنابراين بايد ميان شيوه اي كه علم الهامي به امام داده مي شود و 
شيوه اي كه اين علم به انبيا و رسولان اعطا مي گردد تمايز قايل شويم. بر اساس آموزه هاي 
تشيع اثناعشري، يك پيامبر (نبي) وحي را از فرشته اي كه در خواب مي بيند دريافت مي كند. 
ــول) علم وحياني را از فرشته اي مي گيرد كه بر او ظاهر مي شود ـ اما نه  ــتاده (رس يك فرس
ــت، نه وحي. الهام  ــواب ـ و با او صحبت مي كند. امام دريافت كنندة الهام اس ــاً در خ ضرورت
ــخنان فرشته را به صورت «حك شدن  ــود كه او س در خواب3 و زماني به امام منتقل مي ش
ــماع) دريافت  در قلب» (النكت في القلوب) يا «ضربه در گوش» (النقر في الأذهان أو الأس
ــته را نمي بيند.4 امام، صرف نظر  ــول، امام فرش مي كند؛ با اين تفاوت كه برخلاف نبي و رس
از سنش، مي تواند الهام را دريافت كند. ذكر اين نكته به دلايلي مثل مسألة ابوجعفر محمد 
بن علي التقي (م 835/220) ضرورت يافت؛ زيرا ايشان، در حالي كه فقط هفت سال داشت، 
به عنوان امام نهم اعلام شد.5 نسل هاي بعد، نظريه وحي و الهام را بسط دادند؛ به خصوص 
ــراق  ــف» را براي توصيف حالت اش ــيعي با تمايلات صوفيانه كه اصطلاح «كش علماي ش

عرفاني اضافه كردند.6

1.  همان:264؛  همو، روضه كافى، 125. 
2.  بزرگ ترين عالم شيعى دوره آل بويه، محمد بن  محمد معروف به شيخ مفيد (م 1022/413)، ضمن رد وجود 
وحى براى امام، معتقد است اين نظريه از راه عقل ثابت نمى شود؛  بلكه از راه ارجاع به اجماع امت ثابت مى شود 

(مفيد،  اوائل المقالات، 39؛ همو، تصحيح الاعتقاد 56).
3.  قيد خواب در روايات مذكور (پاورقى شماره 5) براى غير امام آمده و نويسنده در افزودن قيد خواب در دريافت 

الهام براى امام به خطا رفته است. م
ــد، اختصاص، 328ـ 329؛  ــى، اصول كافى: 177/1 و 271، مفي ــر الدرجات، 90 و 107؛ كلين ــار،  بصائ 4.  صف

مجلسى، بحار الانوار، 291/7ـ296.
5.   نوبختى، فرق الشيعة، 74ـ76؛ قمى، المقالات و الفرق، 97ـ 99؛  

D.M. Donaldson, The Shi’ite religion, London 1933, p. 190.

6.  به  ويژه ر.ك: حيدر آملى، جامع الأسرار، در:
La philosophie Shi›ite (ed. H. Corbin and O. Yahia), Tehran and Paris 1969, pp. 453472ـ; H. 

Corbin, Histoire de la philosophie islamique, I, Paris 1964, pp. 82, 89.
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ــيعه علاوه بر عنوان «ملهمون» (دريافت كنندگان الهام) از عنوان  ــتين نويسندگان ش نخس
ث) نيز براى اشاره به امامان[] استفاده مى  كردند. اين اصطلاح ـ كه  ثون (جمع محدَّ محدَّ
ــته با آنان سخن مي گويد» نيز ترجمه كرد ـ بيان گر اين  ــاني كه فرش مي توان آن را به «كس
عقيدة شيعي است كه الهام، از راه شنيدن به امام منتقل مي شود، نه از راه ديدن.1 اصطلاح 
محدَّث از قرائت شيعي امامي از آية 52 سورة 22 قرآن [سوره حج]  گرفته شده است: وَ 
ثٍ .... عبارت «ولا محدَّث» افزوده اي  مَا ارَسَلْنا مِن قَبلِكَ مِن رَسُولٍ وَ لا نبَِيٍّ وَ لا مُحَدَّ
است كه در متن [قرآن] پذيرفته شدة  عثماني ديده نمي شود.2 با اين حال قدمت اين قرائت 
 ـ 688) ديده  از آن جا آشكار مي گردد كه پيش از اين، در نسخه عبداالله بن عباس (م 686/68 
ــني مذهب (م 1517/923) نيز ـ در شرح  ــود.3 بعد از آن احمد بن محمد قسطلاني س مي ش

معروفش بر صحيح بخاري ـ از او نقل كرده است.4
اصطلاح محدّث در سنت روايي شيعي بسيار رايج است.5 يك نمونه كه به پيامبر[] نسبت 
داده شده،  چنين است: «دوازده محدث در ميان اهل بيت من خواهند بود».6 گفته شده است 
امام پنجم،  محمد باقر[] (م 114/ 732 يا 735/117)، فرموده است كه امامان دوازده گانه 
[اين] محدث ها هستند.7 هم چنين بيانات مشخصي منتسب به اماماني خاص وجود دارند كه 

1.  كلمه مفهَّم (كسى كه فرشته به او آگاهى مى دهد) نيز در موارد مشابه، هرچند كم تر، به كار مى رود. براى نمونه 
ر.ك: كتاب ابوسعيد عباّد العصفورى، در اصول اربعمأة،  ؛MS Tehran University no. 962, f10aصفار، بصائر، 
91؛ طوسى، كتاب الرجال،  9؛ مجلسى، بحارالأنوار، 90/1 و 291/7؛ كلينى، همان: 270/1؛ مفيد، اختصاص، 

227؛ طوسى، امالى، 250/1؛ ميرداماد، رواشح السماويه، 33؛
 W. Madelung, art. "Imama", EI2, III, p. 1167.

2.  قمى، تفسير، 89/2؛ كلينى، همان: 177/1؛ فيض، تفسير الصافى، 356؛ ابن بابويه، علل الشرايع، 183؛ در مجموع    
.Corbin, op. cit., pp. 80 ر.ك: 83 ـ     

ــوب، مناقب آل ابى طالب، 115/3. گفته مى شود  A. Jeffery, Materials, Leiden 1937, p. 202  .3؛ ابن  شهرآش
محدِّث مشهور، قتادة بن  دعامه (م 117ـ 735/118ـ736) در تفسير اين آيه از ابن عباس پيروى كرده است 

(صفار، بصائرالدرجات، 92؛ مجلسى، بحارالأنوار، 292/7).
4.  القسطلانى، ارشاد السارى، 103/6.

5.  نوبختيان و برخى ديگر از اماميان آموزه محدث را رد كرده  اند (ر.ك: مفيد، اوائل المقالات، 41 به بعد).
6.  صفار، بصائرالدرجات، 91؛ نعمانى، كتاب الغيبة، 31.

7.  صفار، همان؛ ابن بابويه، عيون اخبار الرضا، 46/1؛ مفيد، ارشاد، 348؛ طوسى، كتاب الغيبة،  97؛ طبرسى، اعلام 
الورى، 390؛ ابن شهرآشوب، مناقب آل ابى طالب: 256/1؛ سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس، 201.
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 ـ بنا  ايشان در آن ها به يك يا چند تن از پيشينيان خود با عنوان محدَّث اشاره كرده اند؛ مثلاً 
بر ادعا ـ امام هشتم،  علي الرضا [] (م 818/203)، براي توصيف [امام] باقر،1 امام ششم، 
ــين [] آن را به كار برده است.2  ــن و [امام] حس جعفر الصادق (م 765/148)، [امام] حس
عنوان محدثّ به  ويژه براي اشاره به علي [] به كار رفته است؛ در روايات شيعي آمده است 
كه در طول جنگ در برابر قبيله هاي يهوديِ [بني] نضير و [بني] قريظه، جبرئيل و ميكائيل 

در كنار وي [على] ايستاده بودند و با او صحبت مي كردند.3
بر جايگاه خاص فاطمه، دختر محمد و مادر حسن و حسين []، ضمن توصيف او با عنوان 
محدثه تأكيد مي شود: «او با آنان (فرشتگان) سخن مي گفت و آنان با او سخن مي گفتند».4 
يكي از موقعيت هايي كه گفته مي شود فرشته اي با فاطمه صحبت كرده است، زماني بود كه 
خداوند مي خواست او را در مصيبت مرگ محمد[] دلداري دهد. فرشته با او سخن گفت 
(يحدّثها) و از رخدادهاي آتي به او خبر داد. علي[] سخنان فرشته را نوشت و اين نوشته 

بعدها با عنوان مصحف فاطمه[] شناخته شد.5
ــلمان فارسي پيش  ــت كه دربارة س ث، بحثي اس موضوع جالب توجه دربارة اصطلاح محدَّ
مي آيد؛ صحابي اي كه جايگاه ويژه اي در سنت شيعي دارد. هرچند متكلمان شيعة اثناعشري، 
برخلاف هم قطاران شان در ديگر شاخه هاي افراطي تر تشيع،6 دربارة سلمان غلوّ نمي كردند؛ 

1.  صفار، بصائرالدرجات، 92 و  108؛ مجلسى، بحارالأنوار، 294/7.
2.  همان.

3.  صفار، همان؛ مجلسى، همان، 292/7 و 459/9؛ طوسى،  امالى، 22/2؛ ابن شهرآشوب، مناقب آل ابى طالب: 
218/1؛ حلى، مختصر بصائر الدرجات، 113. اين گزارش نشان مى دهد در ميان آثار شيعى احاديثى باقى 
ــتند. مهم ترين نمونه اين  ــته را ببينند ـ در تناقض هس ماندند كه با اين آموزه ـ كه فقط پيامبران مى توانند فرش
روايات، سخنى منسوب به [امام] جعفر صادق [] است؛ از وى نقل شده است كه برخى از امامان[] علم 
را در حالى دريافت مى كنند كه «آفريده اى (خلقى) بزرگ تر از جبرئيل و ميكائيل» را مى بينند (يعاين) (صفار، 

همان: 62). قابل توجه است كه كلينى اين روايت را در كتاب معتبر خود، اصول كافى، نياورده است.
 []ثه. فاطمه ثه بود و هم محدِّ 4.  ابن بابويه، علل الشرايع: 182. بيان اين حديث چنين مى رساند كه فاطمه هم محدَّ
ثه  ثه توصيف شده است (زيرا از فرشتگان پيام دريافت مى كرد) و هم با عنوان محدِّ به وضوح هم با عنوان محدَّ
ــده اســت هر دو لقب درباره مريم [] نيز به  كار مى روند (ر.ك:  (زيرا از پدرش روايت نقل مى كرد). گفته ش

كفعمى، جُنة الامان، 474 (حاشيه)؛ ابن بابويه، خصال: 384 به بعد؛ همو، امالى: 530. 
5.  صفار، بصائرالدرجات، 42؛ كلينى، اصول كافى، 240/1؛ ابن شهرآشوب، مناقب آل ابى طالب، 116/3.

6.  براى آشنايى با باورهاى آن ها ر.ك:
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ــتند. در روايات بسياري، اين معنا چنين  ــته اي از اهل بيت[] مي دانس اما او را عضو برجس
بيان شده است كه سلمان و اهل بيت[] از يك جنس هستند و از يك ماده (طينت) خلق 
شده اند.1 بنابراين او ويژگي هاي ذاتي اهل بيت[] مانند علم مطلق و معصوميت از اشتباه 

و گناه را داشت؛ او مانند امامان[] هم عالم بود و هم محدَّث.2
ــري معتقد بودند فقط امامان[] اين ويژگي ها را دارند، اين  ــيعيان اثناعش از آن جايي كه ش
ــلمان مشكلاتي اعتقادي را براي آن ها به  وجود آورد. تلاش ها براي  ديدگاه دربارة جايگاه س
ــدند. در برخي روايات شيعي وقتي  ــلمان متمركز ش ــكلات بر محدَّث بودن س حل اين مش
ــلمان به  كار مي رود، تعديل يا بازتعريف مي شود. هنگامي كه از جعفر  اين اصطلاح براي س
ــلمان صحبت مي كرد (يحدثه)؟ ـ طبق نقل ـ  ــيده شد كه چه كسي با س صادق[] پرس

پاسخ داد: 
«رسول خدا[] و امير مؤمنان (علي[]). از ميان تمام كساني كه آن دو 
ث شد؛ زيرا آن دو راز و دانش مخفي  با آنان سخن گفتند، فقط سلمان محدَّ

دربارة خدا را به او گفتند؛ اسراري كه ديگران تحمل آن را ندارند».3 
با توجه به اين حديث، سلمان از امتياز ارتباط مستقيم با فرشته بهره مند نبود و از همين رو 
[مقامش] پايين تر از امام است. اين مطلب در سخني منتسب به جعفر صادق[] به وضوح 

بيان شده است: 
ــد،  نه از خداي خود؛ زيرا فقط حجت  ــلمان) از امام خود نقل مي كن «او (س

(امام) [به صورت مستقيم] از خدا نقل مي كند».4 
به نظر مي رسد معناي نهفته  در اين سخن اين باشد كه نقل از خدا برابر است با نقل از فرشته.
ــت ـ شايد بتوان از  ــده اس ــلمان را ـ كه بر مفهومي متفاوت بنياد ش ــألة س راه حل دوم مس

 L. Massignon, "Salman Pak et les premices spirituelles de l›Islam iranien», Societe d’ Etudes 
lraniennes, cahier 7 (1934) [= Opera Minora (ed. Y.Moubarac), I, Beirut 1963, pp. 443483ـ].

1.  مفيد، اختصاص: 221؛ نورى طبرسى، نفس الرحمان فى فضائل سلمان، 33 و 36.
ــى، امالى ، 21/2؛ مجلسى، بحارالأنوار، 749/6 و 291/7؛ نورى طبرسى،  2.  صفار، بصائرالدرجات، 92؛ طوس

همان، 74ـ77.
3.  ابن بابويه، خصال، 183؛ مجلسى، همان، 750/6، نورى طبرسى، همان: 75.

4.  كشّى، رجال، 20؛ مجلسى، همان، 754/6؛ نورى طبرسى،  همان.
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داستاني استنباط كرد كه در آن جعفر صادق[] در پاسخ شخصي به نام حسن بن منصور 
ــخن مي گفت».  ــته اي والامقام [ملكٌ كريم] س ثي بود كه با فرش ــلمان محدَّ مي گويد: «س
ــت، پس جايگاه استاد او (علي)  ــاري مي كند كه اگر جايگاه سلمان اين اس ــگر پافش پرسش 
ــرداز (اقبل علي  ــن مي گويد: «به كار خود بپ ــر [صادق ] با تندي به حس ــت؟ جعف چيس
ــأنك)».1 معناي ضمني اين روايت اين است كه علي[] ـ كه بالاتر از سلمان است ـ  ش
بايد به طور مستقيم با خود خدا ارتباط داشته باشد. بنابراين، در اين مسأله بين دريافت [الهام] 

از خدا و دريافت از فرشته فرق گذاشته شده است.
سومين راه حل ـ كه آن نيز بر مقام پايين تر سلمان نسبت به امام تأكيد مي كند ـ با تبديل 
ــت. اين راه حل بر روايت موثق جابر بن عبداالله  ــده اس ــر ش محدَّث به محدِّث (راوي) ميس
ثي  ــت كه محمد[] گفت: «هر جامعه اي محدِّ انصاري (م 77 ـ696/78 ـ697م) مبتني اس
ــت».2 هنگامي كه از محمد[] دربارة معناي محدِّث  ــلمان اس دارد و محدِّث امت من س

سؤال شد ـ طبق نقل ـ اين گونه پاسخ داد: 
«او حقايق پنهاني را آشكار مي كند كه مردم به دانستن  شان نياز دارند [...]؛ و 
بخشي از علم مرا ـ كه مربوط به گذشته و آينده است  ـ  در قلب خود حفظ 

مي كند».3
در اين مسئله رويكرد ديگري نيز توسط متكلم نامشخص ـ و احتمالاً متأخر ـ امامي پيشنهاد 
ثي ضرورتاً امام نيست؛ زيرا «شنيدن صداي فرشته، بدون  شده است؛ او معتقد است هر محدَّ
ديدنش، مختص امامان نيست». اين متكلمّ فاطمه[] و سلمان را به عنوان محدَّث هايي 

كه امام نيستند نام مي برد.4

1.   [نصر بن صباح البلخى أبو القاسم قال: حدثنى إسحاق بن محمد البصرى قال حدثنى محمد بن عبد االله بن مهران 
عن محمد بن سنان عن الحسن بن منصور قال قلت للصادق : أ كان سلمان محدثا؟ً قال «نعم». قلت: من يحدثه؟ 
قال: «ملك كريم». قلت: فإذا كان سلمان كذا فصاحبه أى شى ء هو؟ قال: «أقبل على شأنك»] كشى، رجال، 23؛ 
T. Nagel, Rechtleitung und Kalifat, Bonn 1975, pp. 186187ـ.

2.  نورى طبرسى، نفس الرحمان فى فضائل سلمان، 64.
3.  همان.

ــابه (درباره فاطمه[]) به محمد بن ابى بكر (م 658/38)  ــران). تعريفى مش 4.  همان،  77 (به نقل از برخى از مفس
منسوب است ( ابن شهرآشوب، مناقب آل ابى طالب، 115/3). مريم، ساره و مادر موسى[] نيز با عنوان محدَّث 
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ــترده تر  ــت مي دهد و معنايي گس ــلاح محدَّث گاهي معناي فني خاص خود را از دس اصط
ــي را كه توانايي دريافت بينش  ــه نه فقط امامان[]، بلكه تمام مؤمنان ــد؛ طورى ك مي ياب
ــت:  ــده اس حقيقي را دارند نيز دربر مي گيرد.1 براي نمونه در روايتي از امام رضا[] نقل ش
 []من دوست دارم كه [هر] مؤمني محدَّث باشد»؛2 و در روايتي ديگر، [امام] جعفر صادق»
ــد او را فقيه [حقيقي؛ يعني عالم] به  ــده باش ــي محدَّث نش مى  گويد: «ما تا زماني كه كس
حساب نمي آوريم».3 هرچند اين روايات شبيه آن دست استثنائاتي هستند كه قاعده را اثبات 

ث را ويژة امام مى  دانند. مي كنند؛ اما در مجموع، نويسندگان شيعي، اصطلاح محدَّ
ــيعيان، امامان را محدَّث نمي دانند؛ البته روايان سني،  اصل  ــكار با ش ــني ها، در تقابل آش س
ــده است كه «امت هاي پيش از   مفهوم محدَّث را انكار نمي كنند. مثلاً از محمد[] نقل ش
 ،[]ثاني داشتند».4 در پاسخي روشن به ادعاهاي شيعه دربارة محدَّث بودن علي شما محدَّ
روايات اهل سنت از عمر به عنوان محدَّث امت سخن مي گويند5 و از خود علي[] نقل شده 
ــته از زبان عمر سخن مي گويد».6  ــت: «ما [اين حقيقت را] بيان مي كرديم كه يك فرش اس
صحت اين سنخ اخبار،  در جاي خود، توسط متكلمان شيعي ـ كه غالباً عمر را عامل اصلي 

ثات) وصف شده اند (ر.ك: كتاب سليم بن قيس، 201؛ بحرانى، كتاب البرهان، 102/3، پاورقى شماره 17). (محدَّ
ث، به ويژه در انديشه سنى و احمدى ر.ك:  1.  براى آشنايى با كاربرد اصطلاح محدَّ

Y ohanan Friedmann, Prophecy continuous, University of California Press, Berkeley and Los 
Angeles, 1989, index, s. v.

ــتند كه پيش از ظهور اسلام مى زيستند (ابن تيميه،  ــاس كتاب ابن تيميه فقط مردمانى به محدَّث نياز داش       بر اس
شرح العقيدة الإصفهانية، 107).

ثا (ابن بابويه، معانى الأخبار 172). 2.  إنِِّى أحِبُّ أنْ يكَُونَ المُْؤْمِنُ مُحَدَّ
3.  ... فإنا لا نعد الفقيه [منهم] فقيهاً حتى يكون محدثاً (كشى، الرجال، 9). در هر دو روايت، محدَّث به معناى مفهَّم 

آمده است (ر.ك: همين مقاله، پاورقى شماره 7).
4.  A.J. Wensinck and J.P. Mensing (eds.), C01Jcordance et indices de la tradition musulmane, 

Leiden 1936 1964ـ, I, p. 434, s.v. bdth. 
     ر.ك: قسطلانى، ارشاد السارى: 103/6.

5.  A.J. Wensinck, A handbook of early Muhammadan tradition, Leiden 1927, p. 234, s.v. « 
‹Umar»;

      ابن قتيبه، تأويل مختلف الحديث، 162؛ سيوطى، تاريخ الخلفا، 79؛  هيثمى، صواعق المحرقه، 95.
6.  [كنا نتحدث أن ملكاً ينطق على لسان عمر] اصفهانى، حلية الأولياء، 41/1.
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نخستين دسيسه بر ضد علي[] توصيف مي كنند ـ به چالش كشيده شده است. نويسندة 
كتاب سليم بن قيس، يكي از آثار نخستين شيعي، حكم به بطلان رواياتي كرده كه در آن ها 
ــت.1 دانشمند شيعي، عبدالحسين شرف الدين موسوي  ــاره شده اس به محدَّث بودن عمر اش
(1873ـ1957م)، در تحقيق خود دربارة ابوهريره، معتقد است اين روايات را ابوهريره سال ها 
ــت؛ زيرا سياست آنان بالا  ــي در برابر امويان جعل كرده اس پس از مرگ عمر،  براى چاپلوس

بردن ارزش ابوبكر و عمر با هزينه كردن از اعتبار علي[] بود.2
بدون شك هدف اين دست ضدحمله هاي شيعه، فقط كوچك  كردن عمر نيست؛ بلكه آن ها 
درصدد دفاع از اين آموزه نيز هستند كه فقط امامان محدَّث اند. البته نكته مهمي وجود دارد 
كه نمي توان از آن چشم پوشيد: از آن جا كه اين آموزه، احساسات ضدشيعي را برمي انگيخت، 
ــيد. اين ملاحظه كاري مانع از  ــتن آن از بيگانگان، امن تر به نظر مي رس گاهي مخفي داش
آشكارسازي وجود كلمه «ولا محدَّث» در قرائت شيعي از قرآن مي شد (22[حج]: 52).3 فقط 
ــود  ياران وفادار علي[]، مانند محمد بن ابوبكر، از آن قرائت آگاه بودند.4 حتي گفته مي ش
ــينه چاك [امام] باقر[] ـ تا زماني كه امام وجود اين  حمران بن  اعين ـ يكي از پيروان س
قرائت را براي او فاش نكرده بود، از آن اطلاعي نداشت.5 تمايل يا خودداري يك امام براي 
ثون براي شخصي خاص، به معياري براي تعيين قابل اعتماد بودن  آشكار ساختن آموزة محدَّ
ــد. اين نكته روشن مي كند كه ـ مثلاً ـ چرا  ــخص در نظر آن امام تبديل ش يا نبودن آن ش

ــى، بحارالأنوار، 137/1. انتساب اين اثر به سليم بن قيس  ــليم بن قيس، 98؛ مجلس ــليم بن قيس، كتاب س 1.  س
هلالى تابعى، مسأله اى بسيار بحث برانگيز در ميان عالمان شيعى بود. گلدزيهر با برخى از نويسندگان متأخر 
شيعى هم  عقيده است كه مى  گويند اين كتاب احتمالاً ساختگى است (11 ـMS, II, pp. 10)؛ در حالى كه سزگين 

(GAS, I, p. 526) پيشنهاد مى كند مسأله بازبينى شود.
2.  موسوى، ابوهريره، 135ـ137.

3.  اين نكته با اين اصل كلى سازگارى دارد كه به دليل تقيه، كسى نبايد قرائت خاصى را كه در منابع ائمه [] نقل 
.(XIX/i/20 ،ر.ك: مجلسى، بحارالأنوار) شده است، در قرائت قرآن وارد كند

4.  صفار، بصائرالدرجات، 108؛ مفيد،  اختصاص: 329؛ ابن شهرآشوب، مناقب آل ابى طالب: 115/3؛ مجلسى، 
همان، 294/7؛ نورى طبرسى، نفس الرحمان فى فضائل سلمان، 76. در آثار شيعى نقل شده است كه محمد 

بن ابى بكر پدر خود را به  دليل غصب حق خلافت على، نفرين كرد [تبرّى جست] (ر.ك: مفيد، همان، 70).
5.  صفار، همان، 92 و 107؛ نورى طبرسى، همان.
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 ـ 732/115ـ733)1 وجود  ــارة محدث كوفى حكم بن  عتيبه (م 114 روايت هاي مخالفي درب
دارد. طبق يك نقل، [امام]  باقر[] حمران بن  اعين را به اين دليل كه به حكم گفته بود 
امامان محدَّث هستند، سرزنش كرد؛2 اما در ساير روايات، چنين توصيف شده است كه حكم 
ــن[] (م 710/92 ـ711 يا 712/94ـ713)،  ــن مطلب را از امام چهارم، علي زين العابدي اي
دريافت كرده3 و آن را از شاگرد سابق خود، حمران، دريغ داشته است؛4 حال آن كه در گزارشي 
ــتور مي دهد كه «به حكم  ــود [امام] باقر[] به برادر حمران، زراره، دس ديگر گفته مي ش
ث هستند».5 اين روايت هاي مخالف، بيان گر  بن عتيبه بياموز كه اوصياي علي (امامان) محدَّ
برخورد دوگانة شيعه با حكم است؛ امرى كه در توصيفات متعارض آثار رجالي شيعه دربارة 
ــي ـ كه عبارات موهني را از  او بروز مي يابد. رجالي قرن چهارم،  ابوعمرو محمد بن عمر كش
امام پنجم و امام ششم [] دربارة حكم نقل مي كند6 ـ گزارش مي دهد كه حكم سني (من 
فقهاء العامه) يا مرجئي بوده است؛7 در حالي كه ابوجعفر طوسي (م1067/460) معتقد است 
او زيدي بتري بوده است.8 از سوي ديگر، شرف الدين موسوي، نقل قول هايي را از منابع سني 

مي آورد تا وفاداري حكم به آرمان تشيع امامي را ثابت كند.9
ثون را چنين جمع بندي كرد: شايد بتوان اهميت آموزة محدَّ

1ـ در چارچوب تشيع اثناعشري اين مفهوم جايگاهي را براي امام بنا مي نهد كه طبق آن، 
امام علم را به صورتي دريافت مي كند كه انسان هاي عادي از آن محروم هستند.

ــني نشان مي دهد كه امامان، به ويژه علي[]، از ديگر  2ـ اين مفهوم در مجادلات ضدس

1.  در منابع شيعى، نام او  گاه به اشتباه حكم بن عيينه آمده است.
2.  كشى، رجال، 158؛ استرآبادى، منهج المقال، 124.

3.  صفار، بصائرالدرجات، 91؛ مجلسى، بحارالأنوار، 294/7.
ــلمان، 76؛ مفيد، اختصاص، 287. بر  ــى، نفس الرحمان فى فضائل س 4.  صفار، همان، 92 و 107؛ نورى طبرس

اساس گزارش ها، پيش از آن كه حمران شيعه شود، حكم استاد وى بوده است (كشى، همان: 183).
ثوُن ]؛ بصائر، همان، 92؛ مجلسى، همان، 292/7.  مُحَدَّ 5.  [أعْلِمِ  الحَْكَمَ بنَْ عُييَْنةََ أنَّ أوْصِياَءَ عَلىٍِّ

6.   كشى، همان، 182ـ183؛ كلينى، اصول كافى، 399/1ـ400.
7.  كشى، همان، 183؛ استرآبادى، منهج المقال، 121.

8.  طوسى،  كتاب الرجال، 171؛ استرآبادى، همان.
9.   موسوى، مراجعات، 91. براى آشنايى با نمونه زندگى نامه هاى سنى نوشت حكم بن عتيبه ر.ك: ذهبى، تذكرة 

الحفاظ، 117/1؛  عسقلانى، تهذيب التهذيب، 432/2ـ434.
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مسلمانان، از جمله معروف ترين صحابي هاي پيامبر[]، بالاتر است.
ــد بر امامان[] تأكيد  ــودن امامان[]، بر آموزة برتري محم ــن حال محدَّث ب 3ـ در عي
ــندگان اثناعشري در مجادلات خود برابر گروه هاي افراطي شيعه (كه برتري  مي كند. نويس
ــري را در مسير اصلي اعتقاد  ــيع اثناعش پيامبر[] را انكار مي كردند) بر اين آموزه (كه تش
ــت) تأكيد كرده اند. يكي از اين گروه ها خطابيه بود كه بنيان گذار  ــته اس ــلامي نگاه داش اس
منتسب آن، ابوخطاب محمد بن ابي زينب، در اصل يكي از پيروان وفادار اماميه بوده است.10 
ــيعي، [امام] باقر[] بيان مي كند كه ابوخطاب از راه راست منحرف شد؛ زيرا  در روايتي ش
تفاوت بين محدَّث و پيامبر را نفهميد.11 همچنين روايت شده است كه [امام] باقر[] اين 
 []ــت كه او پيامبر نيز بود» رد كرد و علي گفته را كه «محدَّث بودن علي به اين معناس
ــليمان (صاحب سليمان، يعني آصف بن  برخيا)، صاحب موسي (اشاره به خضر يا  را با يار س
يوشع)، و ذوالقرنين (اسكندر بزرگ) مقايسه كرد كه تمامي آنان گرچه دانش عظيمي داشتند 

(علما [بودند])، اما پيامبر نبودند.12
 

ــى اكبر، مسائل الامامه،  ــيعه، 37ـ41 و 58 ـ 59؛ ناش 1.   براى نمونه هايى درباره خطابيه ر.ك: نوبختى، فرق الش
.Frahe Mu›tazilitische Haresiographie, Wiesbaden 1971, p. 47ويرايش فان اس در:

2.  صفار، بصائرالدرجات، 71 و 91؛ مجلسى، بحارالأنوار، 291/7؛ كلينى، كافى، 270/1.
3.  صفار، بصائرالدرجات، 92 و 106؛ كلينى، همان، 268/1، 269، 271؛ مفيد، اختصاص، 286ـ287؛ مجلسى، 
همان،  161/5، 165 و 296 و 459/9. يوشع نيز گاهى پيامبر دانسته شده است (مثلاً ر.ك: شريف المرتضى، 
شافى، 156 به بعد). شايان ذكر است كه برخى از منابع شيعى خضر را نيز پيامبر مى دانند (مثلاً ر.ك: محسن 
فيض، تفسير الصافى، 275). در برخى احاديث تأكيد شده كه علم امام، بيش تر از علم موسى و خضر است؛ زيرا 
آن دو فقط علم به گذشته را داشتند، در حالى كه امام علم آينده را نيز دارد (ر.ك: كلينى، اصول كافى، 260/1؛ 

محسن فيض، همان؛ صفار، همان، 62).
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